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گروه دیپلماسی: نامه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره 
حق رأی ایران در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
چند روزی اســت که در رسانه های رسمی و اجتماعی 
مطرح می شــود؛ اما آن طور که از شواهد برمی آید، این 

مسئله احتمالا به مرحله اجرائی...

گروه سیاست: رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مطالب 
مطرح شــده توســط برخی از کاندیداهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری در مناظره تلویزیونی گفت: متأسفم 

از اینکه در این مناظره گویا هدف...

هدف در مناظرات
زدن  دولت است

چرا تعلیق حق رأی ایران در 
سازمان ملل اجرائی نمی شود

محمود واعظی: ظریف به گوترش نامه نوشت

راه روحانی

مجادلات و بیانــات هفت نفر 
از نامزدهای ریاســت جمهوری در 
اتهام زنی  روزهای گذشته شــامل 
به دیگــران و جملات بعضا خوب 
و جــذاب، اما بــدون پشــتوانه و 

اساس بوده اســت. در حقیقت تمام نامزدها، در یک 
فضای غیرمشخص و بدون در نظر گرفتن مشخصات 
و مختصات امروز جمهوری اســلامی ایران، ســعی 
در ارائه یک شــهر ویرانــه در حال حاضر و یک مدینه 
فاضله در صورت کسب مقام ریاست جمهوری داشتند 
و شایان تأسف اینکه این مدینه فاضله بسیار تک بعدی 
و انتزاعی بود. یکــی از احداث یک میلیون خانه خبر 
مــی داد و دیگری یک میلیون خانه بازسازی شــده را 
برآن می افزود. یکی از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی می گفت 
و دیگــری آن را به ۶۰۰ هــزار تومان ارتقــا می داد و 
همگی از دولت و شهر هوشمند و عدالت و رفع فساد 
و رانت سخن می گفتند؛ سخنانی که تنها خاصیت آن، 
ردیف کردن کلمات خوشــایند است و معلوم می  کند 
که آنان یا شــرایط بین المللی کشور را نمی شناسند یا 
خود را به راه دیگر می زنند. از همه بدتر آنکه به جای 
ارائه برنامــه اجرائی در فضای واقعی کشــور و نقد 
ســخنان رقیبان، به اتهام زنی پرداختنــد. در واقع اگر 
کسی نامزد ریاست جمهوری است، باید قانون اساسی 
و در نتیجه نظر شــورای نگهبــان را قبول کند. وقتی 
فردی را شورای نگهبان به عنوان نامزد پذیرفته است، 
تشکیک درباره شخصیت او، آن هم در ملأ عام، ناپسند 
و نادرست است. متأسفانه از زمان انتخابات دوره دهم 
این رسم سیئه از ســوی آقای احمدی نژاد باب شد و 
به جای برخورد متأسفانه مورد تشویق قرار گرفت و در 
انتخابات یازدهم و دوازدهم این امر تکرار شد و اینک 

هم این کار باب شده است. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

 آب نایاب است!

کــه همه ســرگرم  روزهــا  ایــن 
هســتند،  انتخاباتــی  مجــادلات 
گویا کســی بــه فکر آب نیســت! 
درحالی کــه بــاران نیامــده و آب 
نیست! دولت گرفتار کرونا و تأخیر 
در تحویل واکسن هم انگار روزشماری می کند که این 
بار گــران را زودتر زمین بگــذارد و به مدعیان بعدی 
بســپارد و خلاص. مدتی اســت دولت در نقش پسر 
خان، کیسه بوکسی شده است برای تخلیه فشارهای 
گوناگونی که از کرونا تا تورم به مردم وارد می شــود. 
گویند از خان خطایی ســر زد و بــرای پایمال کردنش 
یک پس گردنی به پســرش زد که یعنــی کار او بود. 
بــرادر خان مرتکب شــد، او هم یــک پس گردنی به 
بــرادرزاده زد. یکــی از نوکران خان مرتکب شــد، او 
هم یک پس گردنی به پســر خــان زد. این بار به خان 
برخورد و گفت پســر مرا می زنی؟ نوکــر بینوا گفت 
قربانــت گردم، دیدم در اینجا هــر کس خطا می کند 
یک پس گردنی به پسر جناب خان می زند، فکر کردم 
رسم است خواستم سنت شــکنی نکرده باشم. باری 
در اخبار از کم آبی می گویند. خبری از کشت و صنعت 
هفت تپه حکایت از نرسیدن آب و خشک شدن مزارع 
نیشــکر داشــت، با این ادعا که مدیران خلع مالکیت 
شده با استفاده از نفوذ خود مانع آب رسانی شده اند! 
که مستلزم توضیح مقامات است. اخباری از اصفهان 
حکایت از اعتراض به نرســیدن آب بــه مزارع دارد 
که خط آب رسانی ســهمی از یزد را بریدن از سهمیه 
خودشان انگاشته اند. توجه ندارند که خودشان نیز از 
دو خط کوهرنگ به هزینه ملت ایران بخشــی از آب 
سرچشمه کارون را دریافت می کنند! وقتی جمعیت 
افزایش می یابــد، مصرف آب هــم افزایش می یابد. 
وقتی توســعه اجتماعی و مدنی انجام می شود، باز 
هم مصــرف آب بیش از افزایــش جمعیت افزایش 
می یابد، وقتی توســعه صنعتی صــورت می گیرد باز 
هم مصرف آب افزایش می یابد. اما از کجا باید تأمین 
شود؟ به جای موعظه به مردم که صرفه جویی کنید 
دولت باید نقش خودش را در تولید آب و جمع آوری 
فاضلاب و تصفیه و بازیافت آن توسعه دهد. در اخبار 
دیدیم که خطوط طولانی آب شیرین شده در سواحل 
خلیج فــارس را بــه مراکزی در یــزد و کرمان منتقل 
کرده انــد. صنعت و اشــتغال مردم را کــه نمی توان 
تعطیل گذاشــت. البته شیرین ســازی و انتقال آب در 
چنان مســافاتی با چنان ارتفاعی پرهزینه اســت، اما 
به هرحــال کار اصلی انجام شــده اســت و بر دولت 
اســت که بر ظرفیت شیرین سازی آب بازهم و بازهم 

بیفزاید یعنی چاره دیگری نیست. 

فریدون مجلسى
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«مجلس پابرهنه ها» 
قبایی گشاد بر تن 

بهارستانی ها
صفحه ۲

تیترها

صفحه ۱۱

از کیمیا تا دینا؛ 5 پناهنده 
ایرانى در المپیک توکیو

یادداشت
داستان کاموس کشانی (۱)

  پس از کشته شدن فرود فرزند سیاوش، سپاه ایران 
به فرماندهی توس، پشیمان از این خونریزى نابخردانه، 
فروافکنده سر به ایران بازگشت و با میانجیگرى رستم، 
توس مورد بخشــایش قــرار گرفت و دیگــر بار براى 
گرفتن کین خون ســیاوش با دراختیارداشــتن درفش 
کاویانی روانه توران زمین شد و در کناره رود شهد رده 
برکشید. از دیگر سوى پیران ویسه را آگاه گرداندند که 
ســپاه ایران به انتقام خون ســیاوش روانه شده و زود 
است که وارد توران زمین گشته، جهان را بر افراسیاب 
و ســپاه او تیره و تار گرداند. پیران با آگاهی از این رده 
برکشیدن ســپاه، سخت هراسناك شده، با سپاه اندکی 
که در اختیار داشــت خود را به رود شــهد رساند و در 
دیگر کناره رود به امید بازگردانیدن سپاه ایران بر جاى 
مانــد و براى توس پیام فرســتاد: «من، خــود از یاران 
ســیاوش بوده ام و همچنان اندوه مرگ سیاوش دمی 
مرا رها نکرده اســت و خســرو، شــهریار ایران نیك تر 
می داند که من در پروردن و یارى دادن به او و مادرش، 
فرنگیــس از هیچ کوششــی بازنایســتادم و اگر امروز 
خسرو بر اورنگ شهریارى ایران تکیه زده از دلبستگی 
من نسبت به سیاوش و بانوى او بوده است و امید آن 
دارم در پاسداشت این دوستی، دو قوم ایرانی و تورانی، 
به مهر در کنار یك دیگر زندگی کنند». توس با دریافت 
این پیام، فرســتاده چرب زبان پیران را پاسخ گفت که 
نیك می داند پیران دوســتار ســیاوش بوده اســت و 
خسرو، شهریار ایران یاد آورده شده که با پیران به مهر 

رفتار شود و اینك وقت آن است که پیران این دوستی 
را غنیمت داند و با خویشان و یاران و سپاه خود به نزد 
خسرو آمده تا در ایران در جایگاهی بلند نشانده شده، 
نیکی هاى او پاس داشــته شود. پیران چون پیام توس 
را دریافت داشــت، دگرباره فرستاده خویش را گسیل 
کرد که توس زمانی را به او بدهد تا درباره این پیشنهاد 
بیشتر بیندیشد و از دیگر سوى فرستاده اى را شتابان به 
نزد افراسیاب روانه کرد که سپاه برگیرد و به پشتیبانی 
سپاه اندك او بیاید که ایرانیان یکپارچه آتش اند و چون 
به توران گام گذارند، در این ســرزمین، نشانی از آبادى 

و آبادانی نگذارند.
هیونی برافکند هنــگام خواب / فرســتاد نزدیك 
افراسیاب / کز ایران سپاه آمد و پیل و کوس / همان گیو 
و گودرز و رهام و توس / فراوان فریبش فرستاده ام / ز 
هر گونه اى بندها داده ام / سپاهی ز جنگاوران برگزین 
/ که بر زین شــتابش بیاید ز کین. افراسیاب چون پیام 
پیران ویســه را دریافت، سران ســپاه را فراخواند و در 
زمان، لشکرى را آماده ساخت که از انبوهی آن چشمه 
آفتــاب تاریك گشــت و هنوز ده روز از پیــام پیران به 
توس نگذشته بود که سپاهی عظیم به پشتیبانی پیران 
از راه رســید و دیده بانان سپاه ایران از فراز آمدن سپاه 
توران، توس را گزارش دادند و توس دانست که سخن 
پیران، فریبی بیش نبوده است و دو رده سپاه روباروى 
یکدیگر در دو ســوى رود شــهد صف آرایی کردند، دو 
سپاهی که شمشــیرها و سپرهاى شان در بازتاب پرتو 
خورشــید، نگاه ها را به بیم می کشــاند و از آواى سم 
ســتوران دل ها را آکنده از هراس می کرد. پیران چون 
دانســت اکنون توان مقابله با ایرانیــان را دارد، آماده 
نبرد شد و توس خشمگین از نیرنگ باختن پیران، سپاه 

به آن ســوى شهد کشــاند و نبردى خونین درگرفت، 
دو ســپاه آن چنان بر یکدیگر تاختند که از جارى شدن 
خون، زمین گویی چون میســتان شده بود و از انبوهی 
نیزه ها، آسمان چون نیســتان. چه بسیار سرها که به 
کمند کشیده شد و چه بسیار تن هاى ارجمند که خوار 
گشــته، بر زمین افتاده، زیر سم ستوران پریشان گردید. 
پس از نبرد خونین آغازین، دو سپاه پاى پس کشیدند تا 
لختی بیاسایند و در این میان، پهلوانی به نام ارژنگ که 
آوازه پهلوانی اش به ابرها رسیده بود به این سوى رود 
تاخته، در برابر ســپاه ایران به پیش و پس اسب دواند 
و پهلوانــان ایرانی را به مبــارزه فراخواند. توس چون 
ارژنگ را دید، اســب خویش را به سویش دوانده، از او 
پرسید نامش چیست که این چنین یکه تازى می کند و 
ارژنگ پاســخ داد: «من، ارژنگ نبردجوى هستم، مرد 
جنگ و پیکار، پهلوانی که شیر در برابرم تاب ایستادن 
نمی آورد، آمده ام تــا خاك را به خون تو رنگین کنم». 
توس چون این بشــنید، بی درنگ شمشــیرى را که در 
دســت داشــت بر کلاهخود او فــرود آورد و آن چنان 
زخمی بر او زد که سر در شانه هایش فرورفت و گویی 
هرگز تاکنون از شــانه هایش سر برنخاسته بود. با این 
زخم از ســوى سپاه ایران، آواى بوق و کوس و هلهله 
و شادى برخاســت و از آن ســوى رود، آهی از اندوه 
در سینه ها پیچید. ســپاه توران با مشاهده کشته شدن 
پهلوانی که به او بسیار می بالید، بر آن شد به این سوى 
رود شتاب گیرد تا گستره جهان را بر توس تنگ گرداند. 
پیران آنان را بازداشت با این اندیشه که اگر پهلوانی از 
سوى ایران آید، در برابر او نبرده سوارى را روانه کنند و 
اگر آرامش برقرار شد، روزى دیگر بیاسایند و سپس به 

انبوه بر سپاه ایران بتازند. 

 مهدى افشار
 پژوهشگر
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پُلی از ترس به امیدپُلی از ترس به امید
درباره اصغر کورنگی رئیس زندان قصر که به «مسیح قصر» مشهور بود 

سیمان ری؛ میراثِ بلندپروازی مهندس الدوله
به مناسبت سالروز تولد  ارنستو چه گوارادر فرخندگیِ زادروز    توران میرهادی

بازخوانی مرگ یک چریک در بولیوی«توران» برای من ایران است

رکاب بزن، زن!

همراه با روزنامه در تهران و شهرستان ها

شماره ۷ - شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

یادداشتیادداشت
 دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند 

با علی از نخســتین سال های انقلاب دوست 
بودم. به خاطر دارم روزی برای انتخاب رشــته 
درســی در دانشــگاه بــه خانــه مــا در اکباتان 
آمد و مــن با توجه به علائق او پیشــنهاد کردم 
روان شناســی بخواند که خواند. علی کار خود را 
دوست می داشت و هر روز برای ازدیاد دانش و 
تجربه خود کوشش می کرد. به نسبت بسیاری از 
دوستان دیگر می توان او را مردی «غیرسیاسی» 
توصیف کــرد؛ می دانم که ایــن تعبیر خطرناک 
است و ممکن اســت بد فهمیده شده و موجب 
وهن مقام او در مقابل چشم دوستان و خویشان 
او شــود. این تعبیر را باید درست فهمید؛ انسان 
غیرسیاسی کسی نیســت که سیاست نمی داند، 
کســی نیســت که سیاســت نمی فهمد، کسی 
نیســت که از اهمیت سیاست در زندگی فردی، 
اجتماعــی و فرهنگی جامعه غفلــت می کند، 
منظــور مــن در اینجا مشــخصا این اســت که 
او کســی بود کــه دل در گرو حوادث سیاســی 
نداشت. قلب او خانه سیاست نبود، سیاست در 
آن خانه مستأجر بود نه مالک؛ ملاک او خدمت 
به کاری بود که دوســت داشــت؛ هر کسی او را 
کمک می کرد، دست رد به ســینه او نمی زد. او 
ذاتــا و جوهرا دل در گرو حب و بغض سیاســی 
نداشــت. اســتمرار در کار موســیقی از او کسی 
ساخته بود که ارتعاشات عصبی، روانی، روحی 
و نفســانی او موزون و متقارن بود با ایقاعات و 
افــت و خیزهای آهنگ برآمده از دســتگاه های 
موسیقی. مخصوصا موسیقی ایرانی را به خوبی 
می شــناخت و با تمام توان کوشش کرد تا موزه 
موســیقی را بسازد. او که خود از «قبیله عالمان 
دین» بود و با علمای دینی حشــر و نشر داشت، 
به هیچ وجه تعــارض و تزاحمی میان آنچه از 
علوم دینــی خوانده بود و می دانســت و آنچه 
از عالم موســیقی دریافته بود، نمی دید؛ نه تنها 
تعارضــی نمی دید بلکه آنهــا را مکمل یکدیگر 
می دانســت و فهــم این نکته مســتلزم انس با 
معارف دینی و همچنین انس با عالم موســیقی 
اســت وگرنه این سخن به سادگی برای هر کس 
فهمیدنی نیست. علی ما به خوبی دستگاه های 
موسیقی به ویژه دستگاه های موسیقی ایرانی را 
می شــناخت. او هم علت مبقیه موزه موسیقی 
بــود و هم علــت موجــده آن. علی بــه لوازم 

موسیقی نیز ملتزم بود. 

نقدی بر اقتصاد دولتی ایران

نزدیک به ۱۴۵ ســال پیش در ســال ۱۸۷۵ 
میــلادی، ژاپنی هــا بــه ایــن نتیجه رســیدند 
کــه توســعه یافتگی تنها در گســترش بخش 
خصوصــی و یــک اقتصــاد رقابتــی حاصــل 
می شــود و ایــن را روی کاغــذ نوشــته و هنوز 
هــم در حال اجرای آن هســتند؛ درحالی که ما 
از انقلاب مشــروطه تا امــروز در حال برگزاری 
ســمینار و همایش هســتیم تا مشخص کنیم 
که توســعه یافتگی خوب اســت یا بد؟ درواقع 
بسیاری از اموری که در جهان امروز یک پاسخ 
روشن و بدیهی دارد، در ایران هنوز مورد ابهام 
و ســؤال است و پاسخ روشــنی ندارد. چون با 
جهان ارتبــاط نداریم، درنتیجــه نمی توانیم از 
دیگر کشورها بیاموزیم. «اگر قرار باشد فردی را 
چند سال به کلاس ببرند و به صورت تئوری با او 
درباره شنا صحبت کنند، اگر به استخر شنا نرود، 
هرگز نمی تواند شــنا یاد بگیــرد (دکتر محمود 
ســریع القلم)». اقتصاد ایران با قرارداد «ویلیام 
دارسی» در سال۱۲۸۰ که با ناصرالدین شاه برای 
کشف و استخراج نفت منعقد شد، وارد یک فاز 
جدید شــد. در ســال۱۲۸۷ اولین نفت در شهر 
مسجد سلیمان کشف شد و بخشی از درآمد آن 
در اختیار دولت قرار گرفت؛ درنتیجه از ابتدای 
درآمدهای نفتی، فرایند شکل گیری یک اقتصاد 
دولتی در ایران شروع شد. هر چقدر درآمدهای 
نفتی افزایش یافت، اقتصاد ایران هم دولتی تر 
شــد و دولت بزرگ و بزرگ تر شــد و هزینه های 
آن نیــز افزایــش یافت و از آنجــا که پول نفت 
در اختیــار دولت قرار گرفــت، دولت همه کاره 
جامعه شد و بر سرنوشــت همه آحاد جامعه 
تسلط یافت. هر کس که از دبیرستان یا دانشگاه 
فارغ التحصیل می شــد، به صورت کاذب کارمند 
دولت می شــد. برای مثــال درحالی که ژاپن با 
۱۲۷ میلیون جمعیت، فقــط ۴۰۰ هزار کارمند 
در دولــت دارد، امروزه حقوق بگیران دولت در 
ایران حدود چهار میلیون نفر هستند و از آمریکا 
و ژاپن بیشتر است و ما در ایران فقط حدود ۴۰۰ 
هــزار نفر مدیر داریم. کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد 
ایــران در اختیار بخش خصوصی و بیش از ۸۰ 
درصد آن در اختیار نهادهای دولتی، حاکمیتی 
و نیمه دولتی است، درصورتی که در کشورهای 
توســعه یافته، دولت درصد کمــی از مالکیت 

اقتصادی را در اختیار دارد. 

 مهدى قدیمى* محمد جواد فرید زاده
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جناب آقاى دکتر خویى
 درگذشت همسر گرامیتان

 سرکار خانم دکتر گیتى زرگر
 را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
کرده و طلب صبر براى شما و خانواده محترم 

را از ایزدمنان خواستاریم.

 امیرمظاهري و خانواده

خرداد ۱۴۰۰

 گفت و گو با پیروز حناچی
شهردار تهران

تهران را روی 
طرح تفصیلی

نشاندیم

دوره مگاپروژه هایرئیس شورای شهر تهرانگفت وگو با محسن  هاشمی
تمام شدهفانتزی 

تهران بدون انحرافمحمد سالاری  از پایان امپراتوری سوداگرانه در  شهر  خبر  داد 

ویژه شهر و شورا

تهران بدون انحراف
با آثار و گفتاری از:  محمد سالاری،  عباس آخوندی

 عباس عبدی،  محمد بهشتی، کمال اطهاری
 محمدرضا شریف زادگان،  زهرا نژادبهرام

  علی نوذرپور، عبدالرضا گلپایگانی
کاوه حاجی  علی اکبری و حامد مظاهریان

روحانی علیه نامزدهاانتقاد تند رئیس جمهور  از نامزدهای ریاست جمهوری 
صدا وسیما مهم نیست، پاسخ ما را تاریخ پخش خواهد کرد

چه شد که فقط این روزها خانم ها پیدا شده اند و مورد احترام هستند

سینه به سینه به  من می گفتند ، باید فیلتر کنید 
قبلا پهنای باند خیلی ها را اذیت می کرد

فهمیدیم همه جای کشور بی نقص و بی ایراد است، به جز دولت
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